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دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

 بررســی و تحلیل آثار داســتانی کودک و نوجوان
احمد اکبرپور از منظر عناصر داستان

فاطمه صادقی نقدعلی علیا)*1( و سروین معاف پوریان2

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 1

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 2

چکیده 
احمد اکبرپور از نویسندگان خاقِ حوزه  کودک و نوجوان است که با استفاده از تکنیک های مدرنِ داستان نویسی، 
فرم و ســاختار داستان های کودک و نوجوان را از حالت ســنتی خارج کرده است. پژوهش حاضر در کنار معرفی 
اکبرپور به عنوان نویسنده ای توانا در ادبیات داستانی کودک و نوجوان، به بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار 
داستانی کودک و نوجوان وی پرداخته و در راستای رسیدن به این هدف به شیوه توصیفی تحلیلی ، پانزده اثر این 
نویســنده را مطابق با شیوه های علمی داستان نویســی از منظر عناصر داستان بررسی کرده است. نتایج پژوهش 
حاکی از آن اســت که اکبرپور برای روایت داســتان هایش به بهترین شــیوه از عناصر داستانی بهره برده است. او 
با اســتفاده از تکنیک های داستان نویســی مدرن، تغییراتی در فرم و پیرنگ و نحوه  روایت داستان های کودک و 
نوجوان ایجاد کرده و به این ترتیب فرصت خوانشی فعال و پویا را در اختیار مخاطبانش قرار داده و با تلفیق طنز 

و فانتزی داستان هایی خواندنی برای این گروه سنی آفریده است.

واژه های کلیدی: آثار احمد اکبرپور، ادبیات داستانی، ادبیات کودک و نوجوان، عناصر داستان.

مقدمه
ادبیات کودکان به مجموعه آثار و نوشــته هایی گفته می شود که به وسیله نویسندگان متخصص برای مطالعه آزاد کودکان تهیه 

می شود و در همه آن ها ذوق و سطح رشد و نضج کودکان مورد توجه است )شعاری نژاد، 89:1393(.

یکی از انواع ادبی که ادبیات کودکان در قالب آن عرضه می شود، داستان است. داستان در صورتی که در ساختار مناسبی نوشته 

شده باشد، افزون بر بالابردن مهارت های زبانی، ذهن کودکان را بارور می سازد، قوه تخیل آن ها را تقویت می کند و تجربیات ارزنده ای 

در اختیارشــان می گذارد. »کودکان و نوجوانان ضمن داستان ها و افسانه ها با حقایق و تجارب زندگی آشنا می شوند، شادی و غم، 

کامیابی و ناکامی، امیدواری و ناامیدی و... خاصه همه رنگ های زندگی را تجربه می کنند و با آن ها آشــنا می شــوند. دانشمندان 

 تعلیم و تربیت داستان ســرایی را پلی می دانند که دنیای افســانه ای تخیلی کودک را به دنیای واقعی بزرگســالان ارتباط می دهد«

)همان، 190-193(.

یکی از مباحثی که در عرصه داستان نویســی معاصر مطرح شده عناصر داستان است. هر داستان بخش ها و عناصری دارد که 

دوفصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 47-37
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پیکره  آن را به وجود می آورد. بررســی هر یک از این عناصر ســازنده متن، زمینه شــناخت اثر و امکان نقد آن و پی بردن به قدرت 

داستان نویس را ایجاد می کند. یک داستان زیبا، سمفونی منسجمی است که در آن ساختار، موقعیت، شخصیت، ژانر و ایده پیوندی 

ناگسستنی دارند که میزان هماهنگی این عناصر نشانه  قدرت نویسنده است آن چنان که گویی این عناصر، سازهای یک ارکسترند. 

داستان نویس با به کارگرفتن عناصر داستان در ساختمان طرح به آفرینش داستان می پردازد. برای فهم بیشتر یک اثر داستانی و تجزیه 

وتحلیل آن، توجه به عناصر تشکیل دهنده داستان و نحوه به کارگیری این عناصر توسط نویسنده، لازم و ضروری است.

در باب عناصر داستان تقسیم بندی ها و تعاریف متعددی وجود دارد؛ امّا عناصری که تقریباً در همه  این طبقه بندی ها گنجانده 

شده اند، عبارت از طرح یا پیرنگ1، شخصیت2، زاویه دید3، درون مایه4، موضوع5، فضا6 و سبک7 هستند که پژوهش حاضر می کوشد 

این عناصر را در آثار کودک و نوجوان احمد اکبرپور بررسی و تحلیل کند.

پیشینه پژوهش
احمد اکبرپور نویسنده ای است که به واسطه  آثارش طی دهه  گذشته جوایز زیادی را در داخل و خارج از کشور به خود اختصاص 

داده است. این آثار به زبان های مختلفی ترجمه شده و به همین دلیل نگاه ویژه منتقدان را به خود جلب کرده است. پژوهش های 

»ایســتگاه دوستی؛ نگاهی به کتاب قطار آن شب نوشته احمد اکبرپور« به قلم مجید کوهکن )1385(؛ »روایت هستی شناسی دو 

شقه؛ نقد قطار آن شب نوشته احمد اکبرپور« نوشته علی ربیعی وزیری؛ »بررسی خواننده نهفته در آثار ادب پایداری احمد اکبرپور« 

از سعید حسام پور و سید فرشید سادات شریفی )1389(؛ »بررسی خواننده نهفته در آثار احمد اکبرپور؛ بر پایه نظریه ایدن چمبرز« از 

سعید حسام پور )1389( و نیز »نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور؛ بر پایه   نظریه  ماریا نیکولایوا« 

به قلم ســعید حسام پور و شــیدا آرامش فرد )1391( هر کدام تعدادی از آثار این نویسنده را از دیدگاه های مختلف مطالعه و بررسی 

کرده اند؛ اما در زمینه   بررسی عناصر داستان در آثار احمد اکبرپور پژوهش مستقلی انجام نشده است.

احمد اکبرپور

احمد اکبرپور درمرداد ماه 1349 در چاه ورز لامرد استان فارس زاده شد. کودکی هایش در گرما و شرجی سواحل دریایی جنوب 

گذشــت. دوره  دبســتان و راهنمایی را در فضای روستایی شهرســتان لامرد در جنوبی ترین نقطه استان فارس گذراند و برای ادامه 

تحصیل به شیراز رفت و سال آخر دبیرستان را در جهرم گذراند و سپس در دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته  روانشناسی پذیرفته 

شد و هم زمان به ادبیات عاقه پیدا کرد. نخست به شعر روی آورد و در کاس های شعر قیصر امین پور و حسن حسینی شرکت کرده 

و وقتی برادر شاعرش مرد، جدی تر شعر نوشت:

تو مُردی/تا من نیز شاعر شوم

این بزرگ ترین و تأثیرگذارترین ضربه زندگیش بود. بیست وســه ساله بود که اولین و آخرین مجموعه شعرش را به نام )مردمان 

عصر پنجشنبه( منتشر کرد. پس از مدتی، شعر را کنار گذاشت و به این نتیجه رسید که شعر برخاف داستان، به میزان زیادی به 

شرایط و حس و حال بیرونی بستگی دارد؛ بدین معنا که انسان باید در عالی ترین شرایط پاک ذهنی و روحی باشد تا شعر اتفاق بیفتد، 

می ترســید و دلش می گرفت که نکند حس شعر نوشــتن دوباره سراغش نیاید »اما داستان برایم تمام نشدنی بود. به نظرم داستان 

1. Plot
2. Character
3. Point Of View
4. Theme
5. Topic
6. Atmosphere
7. Style
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حس و حال اســت به اضافه چند تاکتیک. البته چون شــعر همیشه برایم عجیب بوده و هنوز هم هست؛ کاماً رهایش نکرده ام.« 

در حقیقت اکبرپور با گذشت زمان به این نتیجه رسیده بود که شاعر نیست پس به جای شعر به داستان روی آورد و به کاس های 

داستان نویسی گلشیری و براهنی رفت و مجموعه های داستانی »آگهی نشر الف« و »وقتی ناراحت باشیم جاده ها تمام نمی شوند« 

را برای بزرگسالان نوشت.

یک پژوهش دانشگاهی او را به شورای کتاب کودک کشاند و از آن پس به نوشتن برای کودکان ونوجوانان پرداخت و نخستین 

کتابش برای نوجوانان با عنوان »دنیای گوشــه و کنار دفترم« شــامل دو داســتان بلند با عنوان های »تاجی از زیباترین حروف« و 

»رویاهای جنوبی« را به چاپ رساند.

نشر چشمه، کتاب »قطار آن شب« اکبرپور را در سال 1378 منتشر کرد. این کتاب از جمله کتاب های تقدیر شده  کتاب سال 

شد. نشر پیدایش، کتاب »امپراطور کلمات« این نویسنده را در سال 1381 به چاپ رساند. این کتاب در سال 1382 برگزیده  شورای 

کتاب کودک شد و در جشنواره پکا به دور نهایی راه یافت. شورای کتاب کودک این اثر را به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان 

1 معرفی کرد و در سال 2005 در پکن پایتخت چین مورد تقدیر قرار گرفت.

کتاب »من نوکر بابا نیســتم« که از ســوی نشر افق منتشر شد، یکی از سه نامزد کتاب سال جمهوری اسامی و نامزد بهترین 

رمان جشــنواره دو ســالانه  کانون پرورش فکری شد. این کتاب در کتابخانه  بین المللی مونیخ آلمان 2 در فهرست آثار برگزیده  کاغ 

سفید 3، جای گرفت.

احمد اکبرپور، کتاب »شب به خیر فرمانده« را در سال 1383 برای مسابقه ای که دفتر کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( 

و شورای کتاب کودک برگذار کرده بودند، نوشت. این اثر، برگزیده  شورا شد و در جشنواره  ربع قرن دفاع مقدس هم جایزه گرفت و 

نیز در کانادا از سوی ناشری معتبر 4 به چاپ رسیده است. خود نویسنده، دو کتاب »شب به خیر فرمانده و قطار آن شب« را بیش 

از دیگر آثارش دوست دارد.

نشــر منادی تربیت، کتاب رویاهای جنوبی او را منتشــر کرد که برگزیده شورای کتاب کودک و یکی از سه اثر نامزد کتاب سال 

شد. »سه سوت جادویی« اثر دیگر اکبرپور، در جشنواره  کتاب های برتر از کتاب های برگزیده  ناشران عضو انجمن فرهنگی بود و در 

جشنواره اصفهان دوم شد.

کتاب های »اگر من خلبان بودم«، »غول و دوچرخه« و »دختری ساکت باپرنده های شلوغ« از دیگر آثار نویسنده هستند که در 

جشنواره  کتاب های برتر از کتاب »غول و دوچرخه« تقدیر شد.

 نشــر قطره، کتاب »رد پای نویســنده عقده ای« اکبرپور را در سال 1390 به چاپ رســاند و در همین سال نشر شباویز کتاب
»روباه و کاغ« او را که بازنویسی از افسانه های کهن است، روانه  بازار کرد.5

پیرنگ

ای ام فورستر در کتاب جنبه های رمان در تعریف طرح یا پیرنگ می نویسد: »طرح نقل حوادث یک داستان است با توالی زمانی 

همراه با روابط علی و معلولی«. )فورســتر، 42:1391( ارســطو نیز در تعریفی صریح پیرنگ را ترکیب کننده  حوادث و تقلید از عمل 

دانســته اســت. »تقلیدی که باید آغاز، میانه و پایانی داشته باشد«. )ارســطو، 1364: 76(؛ اما تعریف متداول طرح یا پیرنگ این 

است که هر چه در یک داستان اتفاق می افتد طرح داستان نام دارد. »طرح داستان از رویدادها و وقایع مهم در یک داستان معین 

ســاخته شده اســت »مهم« به این دلیل که این وقایع پیامدهای مهمی نیز به دنبال دارند«. )دیبل، 1391: 17( »پیرنگ کالبد و 

اســتخوان بندی وقایع است، چه این وقایع ساده باشــد، چه پیچیده  داستان برآن بنا می شود. در واقع پیرنگ سلسله  حوادث را از 

آشفتگی بیرون می آورد و داستان وحدت هنری پیدا می کند«. )میر صادقی 1392: 66(

به  هرحال ساختمان همه طرح ها-چه پیچیده و چه ساده-از سه بخش آغاز، میانه و پایان تشکیل می شود. »هر طرح با واقعه ای، 
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که اغلب با پدیدآمدن عدم تعادل در موقعیتی همراه است-شروع می شود. این واقعه در میانه بسط و گسترش می یابد و سرانجام در 

پایان به اوج خود می رسد« )مستور، 1392: 16(.

داستان از پیرنگ جداست »در داستان نقل حوادث به ترتیب توالی زمان است اما در پیرنگ نقل حوادث با تکیه بر روابط علت 

و معلولی و نویسنده می تواند توالی زمان داستان را به دلخواه به هم بزند« )میرصادقی، 1392: 33(.

پیرنگ ها به چند دسته تقسیم می شوند:

شاه پیرنگ1: که داستانی برمبنای زندگی یک قهرمان فعال که علیه نیروهای عمدتاً خارجی و عینی مخالف مبارزه می کند . 1

شکل می گیرد تا به هدف برسد.

خرده پیرنگ یا مینیمالیسم2: ویژگی بارز شاه پیرنگ را کوچک و فشرده می کند.. 2

ضد پیرنگ: فرم های سنتی را نفی می کند )مک کی، 1393: 32(.. 3

شاه پیرنگ دارای پایانی بسته است یعنی در پایان داستان به تمام سؤالات جواب داده می شود و هیچ سؤالی بی جواب نمی ماند، 

ولی خرده پیرنگ دارای پایانی باز است. که در پایان داستان یک یا دو سؤال بی جواب می ماند. در ضدپیرنگ ها زمان غیرخطی است و 

اتفاقات و حوادث داستان برمبنای تصادف رخ می دهند و رابطه علت و معلولی ندارند. اما بهترین پیرنگ ها پیرنگی است که زمانش 

خطی باشد زیرا زمان خطی به خواننده جهت می دهد و در داستان سرایی این مهم ترین نکته است )موام، 1370: 37(.

در داستان های بررسی شده در حوزه کودک هم داستان یعنی »نقل رشته ای از حوادث که بر حسب توالی زمان ترتیب یافته اند« 

و هم پیرنگ آن »یعنی نقل حوادث با تکیه بر روابط علی و معلولی« )فورستر، 42:1391(، اغلب بر اساس زمان گاه نامه ای تنظیم 

شــده و رخدادها در داســتان و پیرنگ در امتداد زمان، یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته است که البته به دلیل وضعیت ذهنی 

کودکان که حوصله و شکیبایی خواندن روایت های پیچیده و طولانی را ندارند پسندیده نمی نماید؛ نکته دیگر این که این داستان ها 

غالباً از یک پی رفت3 تشکیل شده اند. تزوتان تودوروف4 روایت شناس بلغاری در تعریف پی رفت گفته است: »پی رفت ناظر بر توصیف 

وضعیت معینی است که درهم ریخته و دوباره به شکلی تغییریافته سامان گرفته است«. )سلدن، 145:1387(؛ بنابراین نظریه، هنگام 

شروع هر داستان و نیز هر پی رفت، وضعیت پایدار آغازینی وجود دارد که امکان یک دگرگونی را در خود می پروراند؛ سپس عواملی 

باعث می شوند که این وضعیت پایدار به هم بخورد، یا حادثه ای شکل بگیرد و پس از عبور حادثه وضعیت جدیدی که محصول رخداد 

پیش آمده است، حاکم شود؛ البته وضعیت تازه ای که پس از حادثه داستان شکل می گیرد؛ مانند وضعیت آغازین داستان و پی رفت 

نیســت؛ زیرا اشخاص داستان حادثه ای را پشت ســر گذاشته اند و این حادثه نتایج مطلوب یا نامطلوبی را برایشان داشته است. در 

داستان های کودکان هم با چنین وضعیتی رو به روهستیم. در این داستان ها هم وضعیت پایدار آغازینی هست که عامل یا عواملی 

آن را بر هم می زند و حادثه ای شکل می گیرد و پس از اتمام حادثه وضعیت پایدار تازه ای حاکم می شود؛ البته وقتی می گوییم حادثه 

طبعاً منظور حوادث بزرگ یا ناگوار و جنگ ودرگیری و خشونت نیست؛ بلکه حوادثی است متناسب با ذهنیت و دنیای ذهنی ویژه 

کودکان. براساس این ماحظات، رخدادهای داستان های کودکان هم باید به گونه ای باشد که در عین حالی که آن ها را با واقعیت های 

زندگی آشنا می کند، تأثیرات مخرب و منفی بر ذهن و روح آن ها نداشته باشد و باعث ترس و ناامیدی آن ها نشود.

احمد اکبرپور در کارنامه خود 15 اثر داســتانی برای کودکان و نوجوانان دارد که هفت کتاب برای کودکان و بقیه رمان نوجوان 

هســتند. 43 درصد از آثار مربوط به کودکان و 38 درصد از رمان های نوجوان پیرنگ و پایانی باز دارند. پیرنگ باز، داســتان را در 

حالت تعلیق نگه می دارد و به مخاطب فرصت می دهد به عنوان یک خواننده پویا و فعال، پایان های متفاوتی را برای داستان در نظر 

1. Arch Plot
2. Mini Plot
3. Sequence
4. Tzvetam Todoras
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بگیرد و به همین دلیل در روند رشد و خاقیت مخاطبان بسیار موثر است؛ به عاوه 50 درصد آثار اکبرپور اعم از کودک و نوجوان بر 

محور شخصیت بنا شده اند و در این داستان ها شاهد روند رشد و تغییر و پویایی شخصیت ها هستیم و حادثه و ماجرا کمتر به عنوان 

محور داستان قرار گرفته  است.

اگر من خلبان بودم، داستان بمباران لوله های نفت یکی از شهرهای جنوبی ایران است. مادر بزرگ جادویی، ماجرای دعواهای 

بچه های یک روستا است و من نوکر بابا نیستم ماجرای افتادن پول های حاج حمزه پدر داوود در مستراح خانه اش است که در بستر 

طنز روایت می شود؛ همان طور که گفته شد این رخدادها گرچه واقعیت هایی از زندگی را به کودکان گوشزد می کنند؛ اما باعث ترس 

و ناامیدی آن ها نمی شوند. در داستان اگر من خلبان بودم، اگرچه واقعیت جنگ و بمباران به تصویر کشیده شده است؛ اما جمله 

پایانی داستان؛ یعنی »اگر من خلبان بودم...« مخاطب را به تفکر، تخیل و خلق نقشه هایی برای آینده وادار می کند. در میان آثار 

این نویسنده تنها امپراطور کلمات بر محور جست وجو بنا شده است.

از آنجا که داســتان ها اغلب شخصیت محور هستند، پیشبرد داستان ها بر عهده کشمکش های درونی و بعضاً درونی و بیرونی 

است؛ البته کشمکش صرفاً بیرونی، کمتر دیده می شود. اکبرپور نویسنده ای توانا است که با شکستن قالب های کلیشه ای داستان و با 

استفاده از تکنیک های مدرن داستان نویسی، داستان های قابل تأملی برای کودکان و نوجوانان خلق کرده است. شیوه نگارش او در 

داستان غول و دوچرخه اهمیتی که برای مشارکت مخاطبانش قائل است را نشان می دهد. در داستان قطار آن شب، شیوه روایت 

موازی و در ردپای نویسنده عقده ای حضور نویسنده در داستان و در امپراطور کلمات، محتوم و قطعی نبودن نظر نویسنده در نوشتن 

یک داستان را به وضوح می توان دید.

شخصیت
»شخصیت در یک اثر نمایشی یا روایی، فردی است دارای ویژگی های اخاقی و ذاتی که این ویژگی ها از طریق رفتار و گفتار او 

نمود می یابد. شخصیت های داستان، در عین حال که شبیه آدم های واقعی اند به آن ها شباهتی ندارند. از یک دیدگاه شخصیت های 

داســتان به دو طیف عمده ایستا1 و پویا2 تقسیم می شود. شخصیت های ایستا در طول داستان متحول نمی شوند، حوادث داستان 

بر آن ها تأثیر نمی گذارد و در پایان داســتان همانی هســتند که بوده اند؛ اما شــخصیت های پویا در اثر رویدادهای داستان متحول 

می شوند. در یک تقسیم بندی دیگر، شخصیت های داستان را به شخصیت های تمثیلی، نمادین، شخصیت های یک بعدی یا ساده 

و شخصیت های چند بعدی یا همه جانبه تقسیم کرده اند.« )اسکولز، 19:1383( برای شخصیت پردازی در داستان، نویسنده ممکن 

است از سه شیوه استفاده کند:

الف( ارائه صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم؛

ب( ارائه شخصیت ها از طریق کنش و عمل آنان؛

ج( ارائه درون شخصیت ها بدون تفسیر؛ به این ترتیب که با نمایش عمل ها و کشمکش های ذهنی و عواطف درونی شخصیت، 

خواننده به طور غیرمستقیم شخصیت او را می شناسد )مستور، 123:1392(.

داستان های کودکان متنی کوتاه دارند و همین امر یکی از دلایلی است که باعث شده مجالی برای پرورش شخصیت ها و تحول 

درونی و بیرونی آن ها نباشد. ذکر این نکته ضروری است که استفاده از شخصیت های پویا در داستان های کودکان برای آموزش آن ها 

بســیار مفید خواهد بود. این گروه ســنی با خواندن شرح حال شخصیتی که بر اثر رویدادی دچار تحول روحی و فکری می شود، در 

می یابند که انسان در مسیر زندگی می تواند از رویدادها و وقایع درس بگیرد، تجربه کسب کند و پیوسته در مسیر رشد و کمال حرکت 

کند و این می تواند الگویی مفید برای آن ها باشد.

1. Static
2. Dynamic
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به اســتثنای داســتان های تمثیلیِ روباه و کاغ و غول و دوچرخه که شخصیت های آن ها حیوانات هستند، بقیه داستان های 

اکبرپور شخصیت انسانی دارند. »داستان هایی که شخصیت های آن حیوانات و پدیده های طبیعی است، شخصیت های تمثیلی دارند. 

شخصیت های تمثیلی شخصیت های جانشین شونده اند، هر شخصیت جانشین فکر، خلق و خو، خصلت و صفتی شده و هر کدام، 

یکی از ویژگی های نیک یا بد انسان را به نمایش می گذارند. )میرصادقی، 104:1392(

در داستان روباه و کاغ از شخصیت حیوانی استفاده شده است. پیش فرض ذهنی مخاطبان، روباه را نماد صفات حیله گری و 

فریب کاری می داند و کاغ در حافظه نسل ها با صفات خبرچینی یا دزدی برجسته شده است. در این داستان روباه صفت خود را حفظ 

کرده؛ ولی کاغ به عنوان مادری دلسوز معرفی می شود. اکبرپور با ایجاد این تغییر در شخصیت داستان خود، قطعیت قضاوت های 

کهن را زیر سئوال می برد و چهره ای جدید از کاغ را نمایش می دهد. او همچنین در داستان غول و دوچرخه برخاف آنچه تاکنون 

درباره غول ها و دیوها شنیده ایم، چهره  مهربان و وفادار از یک غول را به نمایش می گذارد.

همان طور که گفته شد کوتاه بودن داستان های کودکان فرصتی برای شخصیت پردازی به نویسنده نمی دهد. اکبرپور شیوه های 

مختلفی را برای خلق شــخصیت های به یادماندنی خود به کار گرفته است. در داســتان شب به خیر فرمانده، گفتگو و دیالوگ های 

شــخصیت اصلی داستان با پدر، فرمانده دشــمن و قاب عکس مادر مرده اش داستان را پیش می برد و به شخصیت پردازی داستان 

کمک می کند. در رمان هفت خوان و خرده ای، بیش تر از هرچیز عمل و کنش های داوود اســت که شــخصیت او را معرفی می کند؛ 

برای مثال، به همراه بردن یک کارد بزرگ هنگامی که او می خواهد با ســیامک و دوســتانش به کوه برود، بی اعتمادی و ترس او را 

نسبت به دوستان شهری اش نشان می دهد.

»ناگهان رضا گفت: »بچه ها، چاقو یادم رفته« سیا و کوروش تمام وسایل شان را گشتند و چیزی پیدا نکردند. رضا رو کرد به من: 

»چاقو همرات نیست؟« بی اختیار دست فرستادم توی کولی ام و زیر خرت و پرت ها، کارد مشته سیاه را پیدا کردم. دلم نمی خواست 

سیا بفهمد که هنوز با او خیلی دوست نشده ام، پشیمان شده بودم. ولی هر سه داشتند به دست من نگاه می کردند. وقتی کارد را 

در آوردم، کوروش گفت: »ای بابا، مگه می خوای گاو بکشی.« )اکبرپور، 61:1391(

در داستان قطار آن شب نمونه های زیادی از نفوذ نویسنده به ذهن شخصیت اصلی دیده می شود: »بنفشه به زور چشمانش را 

بست. به خانم معلم فکر کرد که هنوز جوان بود و به پیرمردی که شاید روی تخت بیمارستان هم به نامه ها فکر می کرد و بعد برای 

همیشه چشمانش را بسته بود.« )اکبرپور، 32:1386(

فانتزی یکی از عناصر برجسته در داستان های اکبرپور است. او از این عنصر برای خلق شخصیت خیالی تاتا جلبکی در داستان 

ســه سوت جادویی و پسرک مو سیخ سیخی در رد پای نویسنده عقده ای و همچنین ساسانا و سوشانا، نگهبان های ابری، در مادر 

بزرگ جادویی استفاده کرده است و برای نمایش خاص بودن، ویژگی هایی را برای آن ها قائل شده است؛ به عنوان مثال، تاتا جلبکی 

قدرت ذهن خوانی و پیش گویی دارد. پسرک مو سیخ سیخی می تواند حیوان نهفته در تن انسان ها را ببیند. او در وجود مینا، عقابی 

می بیند که پر و بالش بسته است و به این شیوه پتانسیل مینا را برای اوج گرفتن نشان می دهد. نگهبانان ابری هم به وسیله چوب های 

جادویی توانایی برطرف کردن مشکات و دعواهای بچه های زمینی را دارند. اکثر شخصیت های اکبرپور شخصیت هایی پویا هستند. 

در داستان شب به خیر فرمانده، پسر معلول متحول می شود، با فرمانده دشمن دوست می شود و از خصومت و دشمنی خداحافظی 

می کند و حتی پای مصنوعی خود را به فرمانده دشمن می دهد.

در قاب آسمانی، میثم پس از اتفاقاتی که در داستان می افتد، شهادت پدرش را می پذیرد و نگرش گلنسا به طبیعت و پرندگان 

در داستان دختری ساکت با پرنده های شلوغ، باعث ارتقاء فهم عمومی شخصیت ها می شود.

مینا در داستان سه سوت جادویی با موضوع جدایی پدر و مادر و ازدواج مجدد آن ها کنار می آید و در ادامه در داستان رد پای 

نویسنده عقده ای یاد می گیرد بر تردیدهایش غلبه کند و آرزوهایش را مصرانه دنبال کند.
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داوود شخصیتی است که در داستان های اکبرپور بسیار تکرار می شود؛ پسر روستایی لاغر و خجالتی و اهل مطالعه و نوشتن که 

مدام در خیالات خود غوطه ور است. او در داستان های من نوکر بابا نیستم، هفت خوان و خرده ای و رویاهای جنوبی ظاهر می شود 

و در هر کدام از این داســتان ها بخشــی از ویژگی هایش را بروز می دهد و در نهایت متحول می شود و می رود. او در داستان من نوکر 

بابا نیستم به احقاق حقوق کودکی خود می پردازد و در هفت خوان و خرده ای ضعف های شخصیتی اش را رفع می کند و در رویاهای 

جنوبی، کنجکاوی کودکانه اش درباره مردمان دریا او را به یک درک جدید می رساند.

شخصیت های فرعی در داستان های اکبرپور عموماً ساده و تک بعدی هستند و به عنوان پدر و مادر شخصیت اصلی حضور دارند 

و شخصیت های تیپیک نیز در حد معلم و سرباز و امپراطور باقی می مانند.

راوی و زاویه دید
زاویه دید یا کانون روایت )دیدگاه( از دیگر عناصر مهم داستان است. »منظور از دیدگاه یا زاویه دید در داستان، فرم وشیوه روایت 

داستان است توسط نویسنده.« )مستور، 1392: 35( هر داستانی به طریقی روایت می شود و حتی ممکن است در یک داستان واحد 

از روایت های مختلف استفاده  شود.

انتخاب زاویه دید مناسب در داستان نویسی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا از طرفی احساس و دیدگاه نویسنده را نسبت به موضوع و 

محتوای داستانش بیان می کند و از طرف دیگر سایر عناصر داستان هم چون صحنه، شخصیت و گفت وگو را تحت تأثیر قرار می دهد 

و سازمان بندی داستان در گرو آن است. در حقیقت »داستان نویس از طریق انتخاب زاویه  دید مناسب برای داستانش، مواد داستانی 

را طرح و سپس تفسیر می کند و کاری می کند که همه  این مواد، اصیل و واقعی جلوه گر شوند.« )آلوت، 1380: 396(

نویسنده در یک داستان، به شیوه های مختلف روایت می کند. در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت راوی دو گونه است: راوی 

اول شخص و راوی سوم شخص. راوی اول شخص در داستان حضور دارد؛ ولی به عمق احساسات و اندیشه های دیگران راه نمی برد. 

راوی سوم شخص در متن داستان آشکار نیست و در حوادث آن شرکت ندارد. ویژگی مهم این نوع روایت آن است که راوی از نگاه 

یکایک افراد داستان به شرح آن می پردازد و احساسات و اندیشه های شخصیت ها را با دقت توضیح می دهد. راوی سوم شخص خود 

بر دو نوع است؛ راوی دانای کل و راوی دانای کل محدود. »راوی دانای کل همه چیزدان است و در هر زمینه به خود اجازه اظهار نظر 

می دهد اما راوی دانای کل محدود به عواطف و اندیشه های همه شخصیت های داستان راه ندارد و تنها محدود به یکی از شخصیت ها 

اســت.« )میرصادقی، 385:1392( از منظری دیگر »راوی می تواند ســه نقش مختلف را بپذیرد: راوی حاکم، راوی قهرمان و راوی 

ناظر. راوی حاکم در موقعیتی قرار می گیرد که می تواند تمام دانســته ها و دیده های خود را به خواننده انتقال دهد. گذشته و آینده 

قهرمان را می داند و در صورت لزوم با ورود به دنیای ذهنی او تمام احساسات و ادراکات و حرکات او را زیر نظر دارد. راوی قهرمان 

وقتی اســت که راوی شخصیت اصلی داستان است که در این صورت حوادث، شخصیت ها، مکان، موقعیت های روانی و اجتماعی 

دیگر شخصیت ها به وسیله راوی قهرمان ارزش پیدا می کند. راوی ناظر هنگامی است که راوی شخصیت فرعی داستان است. در این 

صورت راوی اشخاص و حوادث را با یک دوربین بی طرفانه دنبال می کند.« )همان، 394-395(

راوی می تواند شیوه های مختلفی را برای روایت داستان خود برگزیند که به آن »زاویه دید« گفته می شود. زاویه دید انواعی دارد: 

1-اول شخص که از دیدگاه شخصیت اصلی و از دیدگاه شخصیت فرعی را شامل می شود؛ 2-از دیدگاه سوم شخص )بیرونی( که شامل 

دانای کل، دانای کل محدود و زاویه دید نمایشی و عینی می شود و 3-زاویه دید متغیر و چندگانه.

»در رمان های کاســیک زاویه دید ثابت اســت و اغلب از منظر راوی دانای کل روایت می شود. چنین زاویه دیدی به صداهای 

دیگر مجال بروز نمی دهد. اما در داستان نویســی مدرن بیشــتر از دانای کل محدود به ذهن شخصیت استفاده می شود و به همین 

دلیل در کنار این دیدگاه، دیدگاه های دیگر نیز مجال بروز یافته  و این همان دور شــدن از »تک صدایی« اثر و همراهی و نزدیکی به 

»چندصدایی« در داستان است.« )بی نیاز، 219:1392(
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زاویه دید و راوی در داستان های کودکان معمولًا ثابت است؛ زیرا تغییر زاویه دید و راوی در این داستان ها باعث پراکندگی ذهن 

کودکان می شــود؛ اما در داستان های نوجوان گاهی راوی و زاویه دید تغییر می کند. اکبرپور در روایت داستان های کودک بیشتر از 

زاویه دید سوم شخص و راوی دانای کل استفاده کرده است. او در داستان شب به خیر فرمانده از شیوه روایت سوم شخص بیرونی 

و زاویه دید نمایشــی بهره می جوید. در داستان دختری ساکت با پرنده های شلوغ، راوی ناظر، داستان گلنسا را روایت می کند و در 

نهایت در داستان غول و دوچرخه با استفاده از زاویه دید متغیر به روایت داستان می پردازد.

اکبرپور در رمان های نوجوان، از شیوه های مدرن راوی و زاویه دید بیشتر استفاده کرده است و برای مثال داستان های رد پای 

نویسنده عقده ای و امپراطور کلمات را در سه سطح روایت کرده است. رد پای نویسنده عقده ای با روایت مینا و به صورت اول شخص 

آغاز می شــود و در میانه داستان، نویسنده به عنوان دانای کل محدود و از زاویه دید سوم شخص روایت داستان را ادامه می دهد و 

درنهایت با حضور نویسنده در داستان، راوی اول شخص-خود نویسنده-روایت را به عهده می گیرد. در امپراطور کلمات نیز زاویه دید 

و راوی متغیر اســت و در ســه سطح روایت می شود. من نوکر بابا نیستم که ابتدا از زاویه دید داوود و به صورت راوی قهرمان روایت 

می شود، در فصل های بعد از زاویه دید یونس، ساره و حاجی حمزه روایت می گردد. همه این راویان از دیدگاه اول شخص داستان را 

روایت می کنند و وجه تمایزشان در لحن آن ها نهفته است. در واقع من نوکر بابا نیستم داستانی چندصدایی است.

صحنه و فضا1
صحنه در داســتان به معنای مکان و زمان و محیطی اســت که عمل داستان در آن اتفاق می افتد. برای این که ماجرایی اتفاق 

بیفتد، نیازمند ظرف زمانی و مکانی اســت که حادثه در آن رخ بدهد که این کار در داســتان توسط کلمات صورت می گیرد. به این 

ظرف زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان، موقعیت، صحنه یا زمان و مکان داستان می گویند.

»صحنه از عناصر اساســی و سازنده داستان محســوب می شود و بدون خصوصیت زمانی و مکانی محیط داستان، شخصیت 

در خلأ زندگی می کند و نویســنده قادر نخواهد بود که دنیای داســتانی خود را خلق کند.« )میرصادقی، 1392: 448( در حقیقت 

»نویســنده برای ارائه داستان و پرورش موقعیت و خصوصیت شــخصیت ها در ذهن خواننده، معمولًا از ابزار نشان دادن )توصیف، 

صحنه و گفتگو( استفاده می کند. علی رغم دشواری نشان دادن و سهولت گفتن، ادبیات همواره از این دو ابزار کنار هم استفاده کرده 

است.« )ایرانی، 1364: 127(

در انتخاب محیط، نویســنده باید به دو چیز توجه کند. نخســت آن که مناسب داســتان باشد و دوم آن که داستان هایش را تا 

جایی که برایش امکان دارد در محیط های آشــنا قرار دهد تا خواننده خود را در آن محیط، همراه شــخصیت ها احساس کند و خود 

را در فضای داســتان بیگانه نبیند. »هم چنین نویسنده باید دوره  معینی از زمان را برای آفرینش داستانش در نظر بگیرد. در اغلب 

داستان های کوتاه، این زمان محدود است. تداوم و توالی زمانی، داستان را به اوج می کشاند و حوادث مورد نظر نویسنده را طرح ریزی 

می کند، بدین معنی که وی برای رخدادهای بزرگ در زندگی قهرمان هایش وقت های مشخص تعیین می کند و معین می کند که برای 

هر حادثه چه مدت زمانی مورد نیاز است.« )آلوت، 1380: 379(

 در داستان های کودکان و نوجوانان، ترکیب صحنه را هم واژه ها به وجود می آورند و هم تصاویری که به همراه واژه ها در صفحات 

کتاب نقاشی شده اند و در حقیقت نویسنده با ارائه آمیزه ای از واژه و تصویر، ترکیب صحنه را به وجود می آورد و یکی از راه هایی که 

نویســنده از طریق آن بهتر می تواند بر ذهن خواننده تأثیر بگذارد و داســتان خود را بهتر روایت کند، تصاویر متناسبی است که در 

لابه لای صفحات داستان می آید و نویسنده از طریق آن ها می تواند حالتی شاد و یا غم انگیز بر داستان حاکم کند.

کتاب اگر من خلبان بودم، آرامش اولیه روســتا و شــادی بچه ها در کوه را به کمک تصویرها به خوبی نشــان داده شده است؛ 

همچنین کتاب غول و دوچرخه که تصویرهای کتاب زیبا و گویا هســتند و نویســنده با یاری گرفتن از واژه ها و تصاویر کوشیده است 

1. Setting
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صحنه وقوع رویدادهای داستان را ترسیم کند.

بیشــتر داستان های اکبرپور در فضای روستایی در جنوب کشور رخ می دهد و ردی از خاطرات و کودکی های نویسنده را در خود 

دارد. رویاهای جنوبی و لحظه های سکســکه، فضای روستایی گرم و شرجیِ جنوب کشور را برای مخاطبان تصویر می کنند و اکبرپور 

توصیفات مشابهی در این داستان ها از فضای روستا می دهد؛ »آفتاب کمی که توی کوچه مانده بود، رنگ عوض کرد و نخل ها از توی 

خانه ها ســر کشــیدند.« )اکبرپور، 64:1376(؛ »اولین بار بود که این وقت صبح به روستا نگاه می کردم. خانه های گلی با سقف های 

کوتاه، انگار خواب آلود به زمین چسبیده بودند. از همان جا به نخل توی خانه خودمان نگاه کردم... .« )اکبرپور، 11:1391(؛ »آفتاب 

مثل پرتقال لهیده ای پشت یک لکه ابر گیر کرده است. نورهای بنفش و نارنجی از لای پشته ها سر می خورند توی حیاط، گوسفندها زیر 

کوهی از سنگ قطار شده اند و از در حیاط می روند بیرون. من چشم تیز کرده ام و به سر شاخه های نخل نگاه می کنم.« )همان: 19(

اکبرپــور با بهره گرفتن از عنصر فانتزی در رمان های نوجوان و تلفیق خیال و واقعیت؛ فضاهایی خیالی و ابهام انگیز ایجاد کرده 

است؛ هر چند ممکن است موضوع اصلی داستان برگرفته از واقعیت های زندگی همچون طاق باشد؛ اما اکبرپور توانسته با ایجاد 

فضایی خیالی و به دور از یاس و نومیدی، نوجوانان را با برخورد با این گونه مشکات آشنا کند.

»فکر می کنم درســا حسابی ترسیده است. اما او پایش را روی کاغذها می کوبد و می گوید: »برویم دزد را آزاد کنیم« دیوارهای 

زندان خیلی بلندند. من یک نردبام برایش می نویســم. مادرش سربازهایی را نقاشی می کند که خوابشان برده است. درسا از نردبام 

بالا می رود.« )اکبرپور، 9:1390(

درون مایه
درون مایه داستان  به شیوه های گوناگون ارائه می شود. گاه، نویسنده در عنوان داستان، درون مایه آن را نیز ارائه می دهد؛ یعنی 

عنوان داستان بیانگر تمامی یا قسمتی از درون مایه آن است و گاهی هم نویسنده، درون مایه داستان را در متن یا انتهای داستان ارائه 

می کند و گاه درک و دریافت درون مایه داستان را بر عهده خواننده می گذارد. »داستان هایی که دریافت درون مایه را بر عهده خواننده 

می گذارنــد، خواننده را به فعالیت ذهنی وا می دارند و به تقویت فکر او کمک می کنند.« )بی نیاز، 52:1392( درمیان آثار اکبرپور، 

غول و دوچرخه، لحظات سکسکه و قاب آسمانی از جمله داستان هایی هستند که درک و دریافت درون مایه آن ها بر عهده مخاطب 

است. غول و دوچرخه از جمله داستان های کودکان است که مخاطب با خواندن دقیق کتاب می تواند نکات ریزی را که نویسنده برای 

پویاخوانی او درنظر گرفته است، کشف کند.

درون مایه امپراطور کلمات، تاکیدی بر همدلی و صلح بین ملت ها است که در متن کتاب به آن اشاره شده است. عنوان کتاب 

من نوکر بابا نیستم، صراحتاً به درون مایه ی کتاب اشاره می کند. درون مایه این داستان عصیان کودکی است برای احقاق حقوق از 

دست رفته اش. همچنین واژه »خوان« در عنوان کتاب هفت خوان و خرده ای می تواند اشاره به عبور از سختی ها و دشواری ها باشد. 

قطار آن شب، عنوانی ابهام برانگیز دارد. قطار که وسیله ای برای رفتن و برگشتن است، می تواند امید وصل و یا دلهره جدایی و فصل 

بدهد. قطار آن شب، بعد از مشکاتی که کوچولو، شخصیت اصلی، از سر گذرانده برای او مژده روشنی و وصل را با خود به همراه 

دارد و در نهایت عنوان کتاب رویاهای جنوبی، حکایت از خیالی بودنتم و درون مایه داستان دارد.

سبک
سبک شیوه ای است که نویسنده در نوشتن دارد. هر نویسنده با انتخاب واژگان دستوری، ترکیب جمله، الگوهای صرفی و نحوی 

و در نهایت کاربرد کلمات و جمات ســبک خاص خود را به وجود می آورد. عناصری چون قواعد دســتوری، صرف و نحو، آرایه های 

زبانی، همچون، استعاره، تمثیل، تشبیه، نماد، اسطوره، کنایه، قیاس، اطناب، ایجاز، توصیف، گفتگو و طنز زبان داستان را تشکیل 

می دهند که غلبه هر یک از این موارد، تعیین کننده نوع زبان داستان است. )میرصادقی، 506:1392( سبک نگارش در کتاب هایی 
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که برای کودکان و نوجوانان نوشــته می شــود بهتر است متناسب با قدرت خواندن و درک مخاطب انتخاب شود و نویسنده از زبان 

رایج اجتماع در نوشته هایش بهره ببرد.

اکبر پور نثری ســاده و روان دارد؛ تا جایی که گاه به ســمت شکسته نویسی می رود. »ناگهان رئیس پاسگاه برمی گردد و به من 

نگاه می کند: پدر سوخته مثل سوسمار آن بالا نشسته ای که چی؟! می خواهی برامون دردسر درست کنی؟!« )اکبرپور، 38:1391(

یکی دیگر از ویژگی های ســبکی او اســتفاده از واژه های محلی و بومی است. او از لهجه جنوبی در گفتگوهایش استفاده کرده 

اســت. اســتفاده از طنز و فانتزی از ویژگی های بارز آثار احمد اکبرپور است؛ تلفیق طنز و فانتزی در آثار او بر جذابیت داستان هایش 

افزوده اســت. اســتفاده بسیار از ضرب المثل ها از ویژگی های زبانی اوســت و توصیف »می روم همان طرف ولی سوسک بالا رفته. 

سنگی بر می دارم و به طرفش پرت می کنم. مشتی کاهگل از دیوار کنده می شود و سر و روی سوسک پر از خاک می شود. لحظه ای 

بعد بال هایش را می تکاند و آرام راه می افتد.« )همان:23(، تشبیه »پنجاه تومانی مثل بلبل مرده ای توی دستم خیس و مچاله شده 

بود.« )همان: 79( و استعاره نقش پررنگی در داستان های او دارند.

نتیجه گیری
آثار اکبر پور در حوزه کودک و نوجوان به دو بخش داستان های کودکان و رمان نوجوانان تقسیم می شود. آثار او، در هر دو بخش، 

بیشتر واقع گرایانه هستند. فرم و پیرنگ متفاوت داستان های اکبرپور نشانه تاکید نویسنده بر این عنصر داستانی است. او با استفاده 

از تکنیک های داستان نویسی مدرن و به کار بردن فانتزی همراه با چاشنی طنز آثاری با فرم و ساختار جدید خلق و به مخاطبانش ارائه 

کرده است. تاکید اکبرپور برای ایجاد فرم و ساختاری جدید باعث شده گاهی فضا و زاویه دید را نیز به خدمت بگیرد تا به پیرنگ مورد 

نظر دست پیدا کند و با تغییراتی که در فرم و نحوه روایت داستان ها ایجاد کرده اولین نویسنده مدرن داستان های کودک و نوجوان به 

حساب آید. اکبرپور، مخاطبانش را به وسیله داستان هایی با روزنه و پیرنگ باز به مشارکت در تکمیل و پایان بندی داستان ها دعوت 

می کند و بدین ترتیب خوانندگان را از حالت انفعال خارج می کند. شخصیت داستان های او اغلب انسانی هستند که شخصیت پردازی 

آن ها از طریق کنش و گفتگو صورت گرفته اســت؛ هرچند، در بعضی داســتان ها با ایجاد فضایی فانتزی از شخصیت های فراواقعی 

نیز بهره برده است. داستان های او اغلب غیرخطی هستند. روایت موازی و حضور نویسنده در داستان نیز از شگردهایی است که او 

برای ساختن داستان هایش از آن ها استفاده می کند. همچنین استفاده از زاویه دید متغییر از دیگر ویژگی های داستان های اوست. 

درون مایه آثار اکبرپور غالباً، ترس، مرگ، جدایی پدر و مادر و جنگ است. او با نثری ساده و روان و با استفاده از طنز، به مخاطب 

امکان لذت بردن از داستان را می دهد و باعث می شود خواننده با اشتیاق و عاقه فراوان حوادث داستان را دنبال کند و در نهایت 

اینکه اکبرپور با نثری ساده و روان و استفاده صحیح و به جا از ضرب المثل، تشبیه و استعاره داستان های دلپذیری را برای کودکان 

و نوجوانان روایت می کند.

یادداشت ها
1 .ibby

کتابخانه بین المللی کودکان مونیخ به عنوان بزرگترین کتاب خانه جهان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سال 1949 . 2

چهار سال پس از جنگ جهانی دوم، به کوشش یالپمن Yella Lepman پایه گذاری شد. این کتاب خانه هم اکنون بیش 

از شش صد هزار عنوان کتاب به 130 زبان زنده دنیا برای کودکان و نوجوانان در اختیار دارد.

کارشناســان زبان در کتابخانه بین المللی کودکان و نوجوانان مونیخ آلمان هر ســاله با انتشــار فهرست کاغ های سفید . 3

مجموعه ای از 250 عنوان از بهترین کتاب های جهان را از بین 40 کشــور برگزیده و همراه با ویژگی و خاصه ای از کتاب ها 

به عاقه مندان معرفی می کنند. این کتاب ها هر ســال هم زمان با نماشگاه کتاب کودک بولونیای ایتالیا درفهرست سالانه 
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کاغ سفید معرفی و در غرفه کاغ های سفید به نمایش گذاشته می شوند نشان کاغ سفید به کتاب های دارای درون مایه 

جهانی )جهان شمول( باشیوه ادبی و هنری خاقانه اهدا می شود.

4 .ground wood books

این مطلب حاصل مصاحبه با نویسنده است.. 5
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